
و با میخ به دیوار حیاط آویزان کرده بودم. گچ هم خریده بودم 

و همان جا به بچه ها درس می دادم. همان روزها هم آرزویم 

بود که روزی معلم شوم.»

او و خواهر و برادرش به دلیل شرایط دشوار مالی، باید طوری 

درس می خواندند که در یک دانشگاه دولتی قبول شوند زیرا 

تأمین شهریه دانشگاه شرایط را ســخت تر می کرد. «سال 

۸۰ به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم. ۲ سالی در خوابگاه 

ماندم تا اینکه خواهر و برادرم هم مشهد قبول شدند. مادرم 

در مشهد خانه ای اجاره کرد تا کنار هم باشیم. من لیسانس 

جغرافیا گرفتم و بعد از آن، چند سالی در فهرست فرهنگیان 

بودم تا برایم کار پیدا شــود. شرایطمان سخت تر هم شده 

بود زیرا اجاره خانه داشتیم و مخارجمان در مشهد بیش از 

قدمگاه بود.»

 حسرت جای خالی پدر

جای خالی پدر از سال ۶۵ آن ها را رها نکرد و در همه ابعاد 

زندگی ملموس بود. صالحی هنوز به یاد دارد که در روزهای 

کودکی، زمانی که هم کلاسی هایشــان را دست دردست 

پدرانشــان می دیدند، او و خواهر و برادرش چقدر حسرت 

روی دلشان تلنبار می شد و آرزو می کردند دوباره حتی چند 

دقیقه دست های پدر را ســفت و محکم بچسبند. این در 

حالی بود که پدربزرگشان همیشه سعی می کرد نبود پدر 

را برای آن ها جبران کند و می گفت آن ها با بقیه نوه هایش 

برایش فرق دارند. «از بعد مالی هم نبــود پدر در همه این 

ســال ها حس می شــد. حتی زمانی که در مشهد بودیم، 

خیلی از اوقات وسایل و چیزهایی را که برای درس و دانشگاه 

لازم داشتیم نمی توانســتیم تهیه کنیم، یا در کلاس های 

فوق برنامه به دلیل هزینه اش شرکت نمی کردیم. به هر حال، 

با هر سختی ای بود، درسمان را خواندیم و بعد از اینکه درس 

خواهر و برادرم تمام شد، به قدمگاه برگشتیم.»

ســال ۸۵ صالحی با پسر یکی از فامیل های دورشان که 

آن ها هم اهل روستای پوست فروشــان بودند ازدواج کرد. 

بعد از چند سال که در انتظار پیدا شدن کار بود، سرانجام 

در مدرســه ای در چناران مشغول کار شــد. از آنجا که نذر 

کرده بود اگر به عنوان معلم استخدام شود اولین حقوقش 

را صرف کار خیر کند، ۳۰۰ هزار تومانی را که دریافت کرد 

برای خرید رایانه همان مدرســه پرداخت و حالا ۱۱ سالی 

می شود معلم مقطع ابتدایی و راهنمایی است.

صالحی معلم بود و همسرش نمایندگی بیمه داشت. هردو 

شغل و درآمد داشتند. می شود گفت زندگی شان روی غلتک 

بود. چند سال بعد از ازدواجشان، همسرش با یک نفر در 

مشهد شریک شد و چندین نمایندگی بیمه در شهرهای 

مختلف به راه انداختند. اوضاع خوب پیش  می رفت تا زمانی 

که این شراکت تمام شد و در پایان کار، متضرر شدند. این 

ضرر آن قدر بود که نوعی ورشکستگی محسوب شود. آن ها 

دوباره از صفــر شروع کردند و نمایندگی بیمــه را در دفتر 

قدمگاه و مشهد ادامه دادند.

 نمی خواستیم بی گدار به آب بزنیم

۵ سالی از زندگی مشترکشان گذشته بود که ایده راه اندازی 

یک دامداری به ذهنشان رسید. پدر همسر صالحی در کنار 

خانه اش دامداری کوچکی با حدود ۱۰ رأس گاو داشت اما 

سال خورده شــده بود و دیگر انجام دامداری برایش دشوار 

بود. او و همسرش، علاوه بر اینکه خواســتند باری از دوش 

بزرگ خانواده بردارند، ایده راه اندازی کسب وکار دومی هم 

برای خودشان داشتند. «زمانی که ایده دامداری به ذهنمان 

رسید، پسر دومم را باردار بودم. همسرم می گفت دام ها را از 

پدرش بخریم، زمینی اجاره کنیم و دام ها را آنجا ببریم، اما من 

همان قدر که برای این ایده مشتاق بودم، برایم سخت هم بود. 

همه اش فکر می کردم اگر از پسش برنیاییم، چه می شود؟ 

هیچ سرمایه ای نداشتیم. فکرم مشــغول این بود که مبادا 

بی گدار به آب بزنیم. بالأخره با کمک هــم، این کار را شروع 

کردیم. طرف حساب ما پدر همسرم بود و برای پرداخت پول 

دام ها با ما راه می آمد.»

هزینه دام هایی که آن سال خریداری کردند ۱۰۰ میلیون 

تومان شد که قرار شــد در مدت ۲  یا ۳ ســال، این هزینه را 

بپردازند. آن ها یک زمین دوهزارمتری از فامیل برای دامداری 

اجاره کردند. به این دلیل که سرمایه چندانی نداشتند، به 

زمینی کوچک قناعت کردند، آن هم بالاتر از قدمگاه که جای 

مناســبی برای دامداری نبود. «فضای آنجا برای دامداری 

سنتی مناســب بود. حتی هزینه این را که به کارگر حقوق 

بدهیم نداشتیم. بنابراین همسرم و ۲ برادرش که آن ها هم 

سهم کمی در دامداری داشتند، کارها را انجام می دادند. 

همسرم در کنار کار بیمه، دامداری هم انجام می داد. طوری 

بود که بعــد از نماز صبح بــه دامداری می رفت تــا به نوبت 

شیردوشی برسد.»

 ریسک خرید زمین بدون سرمایه

۳ سال کار را در همان دامداری ادامه دادند. بعد از آن، قصد 

کردند فضای بهتری برای کار بگیرند. از طرف دیگر صاحب 

ملک هم زمین خود را می خواســت و در آن ســوی ماجرا، 

پولی برای خرید زمین نداشتند.  با جیب خالی دنبال زمین 

برای دامداری می گشتند و حتی وقتی داشتند قول نامه 

خرید یک زمین دوازده هزارمترمربعی را با قیمت ۹۰ میلیون 

تومان امضا می کردند، نمی دانستند باید از کجا پول آن را 

تأمین کنند. «۳ سالی که در دامداری اجاره ای بودیم، 

با وام توانسته بودیم تعداد دام  ها را از ۱۰ 

رأس به ۴۰ تا ۵۰ رأس برسانیم و 

زمانی که می خواستیم زمین 

بخریم، هنوز زیر بار قرض 

دامداری قبلی بودیم، 

اما باز هم برای خرید 

زمیــن وام گرفتیم و 

دام  رأس  چنــد 

فروختیم تــا پول 

جور شد.»

از زمانــی کــه کار 

دامــداری را شروع 

کــرده بودند قســط و 

قرض هایشان زیاد شده 

بود زیرا به قول خودشان، با 

دســت خالی شروع کــرده بودند 

و هرچــه درآمد داشــتند صرف خــود کار 

می کردند تا بتوانند کارشان را توسعه بدهند.  طبیعی است 

که برای توسعه کار، به سرمایه بیشتری نیاز داشتند که جز با 

قناعت به دست نمی آمد. «سال ۹۷ بود که همه طلاهایم را 

 جز حلقه ازدواجم برای کار فروختم که ۲۰ میلیون تومان شد 

و برای ساخت شیردوشی صنعتی از آن استفاده کردیم.»

در این ســال ها آن قــدر اول هر ماه قســط پرداخته اند که 

دیگر عادت کرده اند. شــادی واریز حقــوق برای صالحی 

در حد چند دقیقه اســت. بعد از آن، همه اش بابت قسط 

واریز می شــود. «روزی که این دامــداری را افتتاح کردیم، 

مسئولان زیادی از اینجا بازدید کردند، اما بعد از گذشت ۲ 

سال ، هنوز تسهیلاتی که قولش را داده بودند عملی نشده 

است. ما با وام های بسیاری که گرفتیم، تاکنون ۲ میلیارد 

تومان در این دامداری هزینه کرده ایم، از هزینه خرید زمین 

تا ساخت سرپناه، خرید دام، تجهیزات لازم و ... اما باز هم از 

ما حمایتی نشده است.»

 خوشحالیم که کم نیاوردیم

صالحی و همسرش دامداری را از صفر مطلق شروع کردند. 

اکنون در این دامداری ۱۱۰ رأس گاو دارند که ۷۰ رأس از 

این تعداد شیری هستند. روزی یک تن و ماهانه حدود ۳۵ 

تا ۴۰ تن شــیر تولید می کنند. علاوه بر آن، گوساله نر هم 

پروار می کنند و سالی حدود ۲۰ تا ۳۰ رأس پروار به فروش 

می رسانند. «من و همسرم اعتقاد داریم یا نباید کاری را انجام 

بدهیم یا اگر انجام می دهیم، باید در حد خودمان درجه یک 

باشــیم. با اینکه در شروع و هنگام کار دامداری ســختی 

بسیاری کشیدیم و اول کار احتمال ورشکستگی را هم در 

نظر گرفته بودیم، اکنون که به این دامداری نگاه می کنیم، 

خیلی خوشحالیم که کم نیاوردیم و تحمل کردیم.»

صالحی تعامل با کارخانه ها برای فروش شیر را نتیجه انجام 

کار به شیوه درســت در دامداری می داند. کیفیت شیر در 

دامداری حرف اول را می زنــد و کارخانه ها در رقابت میان 

دامداران، خریدار شیر باکیفیتی هستند که از نظر نبود بار 

میکربی در آزمایش ها سربلند بیرون بیاید. «خوشبختانه در 

میان ۲ کارخانه ای که با آن ها کار می کنیم، به لحاظ کیفیت 

شیر، جزو دامداری های اول تا سوم هستیم. هم اکنون نیز 

با یک کارخانه که برند معروفی هم هست کار می کنیم.»

 دامداری هنوز ظرفیت اشتغال زایی را دارد

زمانی که ایده دامداری به ذهن صالحی و همسرش رسید، 

هردو شغل و درآمد به نســبت خوبی داشتند. زندگی شان 

هم روی غلتک افتاده بود و به شغل دومی نیاز نداشتند یا 

به اصطلاح می توانستند سری را که درد نمی کرد دستمال 

نبندند. اما این ریسک را پذیرفتند و اکنون دست کم برای 

۴ نفر شــغل ایجاد کرده اند. البته دامداری آن ها ظرفیت 

اشــتغال زایی برای افرادی بیش از این تعداد 

را نیز دارد، اما هنوز نمی توانند حقوق 

تعداد بیشتری تقبل کنند. «برخی 

افــراد سرمایه دارنــد، اما با آن 

سرمایه گذاری بی دردسر یا 

صرف هزینه های لوکس 

می کنند. من و همسرم 

در کنــار کار خودمان، 

سرمایه و اعتباری را هم 

صرف تولید کردیم، اما 

تاکنــون از ما بــه عنوان 

حمایتــی  کارآفریــن 

نشده اســت. فکر می کنم 

اگر شــغل دیگــر و در نتیجه 

پشــتیبانی مالــی کارهایــمان را 

نداشتیم، در مدت ۵ سال نمی توانستیم 

برای خودمان دامداری بخریم و به اینجا برسیم.»

 درآمد داشتیم اما نمی توانستیم برای خودمان خرج کنیم

صالحــی از کودکی کم توقــع تربیت شــده بــود، اما در 

شرایط ســختی که تجربه می کردند، خیلی بیشتر از قبل 

صرفه جویی می کرد. هر چه لازم بود یا هر وسیله ای دوست 

داشت در خانه داشته باشند اما شرایط مالی جوری نبود 

که آن را تهیه کنند، با خود می گفت: در آینده می خریمش. 

«قبل از اینکه دامداری را راه  بیندازیم، مخارجمان بیشتر 

بود. سالی چند بار لباس می خریدیم و بهترین مسافرت ها 

و رستوران ها را می رفتیم، اما بعد از شروع به کار دامداری، 

فقط توانستیم سالی یک دست لباس بخریم یا برای نمونه، 

حالا ۳ سالی می شود که مســافرت نرفته ایم. سختی کار 

اینجا بود که من و همسرم درآمد داشتیم، اما نمی توانستیم 

هزار تومان از آن را خرج خودمان کنیم و یک راست باید برای 

قسط و قرض می پرداختیم. دوران سختی بود، اما حالا مزه 

این سختی زیر زبانمان شیرین است.»

او در عمل هم نشان داده اســت که عاشق معلمی است، 

دانش آموزانش را مانند فرزندان خود دوســت دارد و برای 

آگاهی آن ها وقت می گذارد. از آن گذشته، میان سخنانش 

درباره ۲۳ دانش آموز کلاسش، معلوم است ریز مشکلات 

خانوادگی آن بچه ها را هم می داند و غصه شان را می خورد. 

جدا از آن، روش های خاص خودش را دارد و معتقد اســت 

نباید برای دانش آموزان ابتدایی، معلمی سخت گیر بود زیرا 

آن ها از درس زده می شوند.

زمانی که به دلیل کرونا مدرسه ها تعطیل شد، با تلفن همراه 

برای دانش آموزان کلاس آنلاین برگزار می کرد، اما ۴ نفر از 

دانش آموزانش به دلیل مشکلات خانوادگی و اینکه بضاعت 

مالی نداشتند، نتوانستند تلفن همراه تهیه کنند. باز هم 

عشــق به معلمی او را به گذشت واداشــت. «حتی از اداره 

آموزش و پرورش برای این بچه ها پیگیری کردیم، اما تلفن 

همراه برای آن ها تأمین نشد. مدرسه اعلام کرد بچه هایی 

که تلفن همراه ندارند کلاس ها را از طریق تلویزیون دنبال 

کنند و معلم وظیفه ای برای برگزاری کلاس ندارد. اما من، 

خودم، خواستم برای این بچه ها در مدرسه کلاس حضوری 

بگذارم زیرا معلوم نبود که آن ها بتوانند کلاس های تلویزیون 

را تماشــا کنند و چیزی یاد بگیرند. اکنون ۲ روز در هفته 

با این بچه ها کلاس حضوری دارم. یکی از شــاگردانم هم 

خانه اش نزدیک خانه ماســت و اگر خودم نتوانم، پسرم را 

می فرستم کتاب و دفترش را بیاورد تا ببینم تمرین ها را حل 

کرده است یا نه.»

 تأمین سبد غذایی برای دانش آموز محروم

در روستاهای محرومی که تاکنون خدمت کرده است ضعف 

مالی خانواده ها و نبود کمترین امکانات بهداشتی مانند 

حمام را در خانه هایشان به چشــم دیده است و آن طور که 

می گوید، بیشتر معلمانی که در مناطق محروم کار می کنند 

سعی می کنند به خانواده های دانش آموزان نیز از نظر مالی 

کمک کنند. «همین حالا دانش آموزی دارم که پدرش فوت 

کرده اســت و ۲ خواهر و برادر دیگر هم دارد. مادرش برای 

تأمین مخارج، تابســتان ها در باغ بــرای میوه جمع کردن 

کمک می کند. باقی ســال را نیز در خانه هــای مردم کار 

می کند، اما باز هم برای کرایه خانه می ماند. به همین دلیل 

من و خواهرم پول می گذاریم و برای این خانواده سبد غذایی 

تهیه می کنیم.»

او معلمی را فقط درس دادن نمی داند بلکه خودش را در 

مشکلات زندگی بچه ها نیز دخیل می کند، از حل بعضی 

گرفتاری های مالی تا سر و سامان دادن به روابط تیره و تار 

بعضی والدین. «گاهی بعضی دانش آموزان با من درددل 

می کنند. ۲ سال قبل، کلاس دوم درس می دادم. پدر و 

مادر یکی از دانش آموزانم به دلیل مشکلاتی که بینشان 

بود قصد داشتند جدا شوند و پیامدهای طلاق در رفتارهای 

این بچه مشــهود بود. مشــخص بود کمبود محبت پیدا 

کرده اســت. حتی جدایی پدر و مادرش را در نقاشی هم 

نشان می داد. من و مدیر مدرسه مشکلات پدر و مادر این 

دانش آموز را پیگیری کردیم تا در نهایت  رفع شد. سال بعد، 

این دانش آموز خیلی خوشحال و خوش اخلاق شده بود.»

برخورد رســمی با بچه ها را نمی پســندد و معتقد اســت 

معلم باید با دانش آموزانش دوســت باشــد و با بداخلاقی 

او، دانش آموزان لج می کنند. شــاید دلیل خوش اخلاقی 

امروزش بــه دوران تحصیل خودش برمی گــردد که معلم 

فلســفه و منطق مدرسه شــان جوان و خوش برخورد بود و 

الگوی او برای معلمی شده بود و حالا سعی می کند او هم 

برای دانش آموزان انگیزه ای باشد. «در دوران ابتدایی، معلم 

بداخلاقی داشتیم که خیلی از او می ترسیدم. حتی به یاد 

دارم وقتی مادرم می خواست به مدرسه بیاید و برای برخورد 

این معلم تذکر بدهد، من گفتم نیاید زیرا می ترسیدم با من 

لج شود. علاوه بر روحیات شخصی خودم، به دلیل تجربه 

همان معلم بداخــلاق، از اینکــه با بچه ها 

تندی کنم متنفرم.»

چه کسی می داند اینجا 
چه می گذرد

   کســی چه می داند؟ شاید ما اینجا 

هســتیم که بتوانیم تعادل را برقرار 

کنیم بین تنش های زندگی دانش آموز که در 

خانه با مســائل زیادی درگیر است با همین 

اتاق های کوچک و دوست داشتنی کانون که 

هرکدام  اتفاقی و امیدی را در دل خود دارد. 

نترسی و جســارت قدم برداشتن 

برای کار فرهنگی داشته باشی، 

زنانــه و رنگی رنگی چه بهــتر، فکرهای 

رنگی رنگی خوب هی بیایند و بروند، کم 

و زیادشــان کنی، تغییرشــان بدهی و 

گاهی با خودت بگویی: «یافتم، یافتم!» 

آن انباری بی مصرف را اتاق بازی ریاضی 

کــه  ریاضــی دان  بچه هــای  می کنــم. 

بیشترشان هم عینک های بامزه رنگی دارند 

بیایند و بروند و این انباری زشــت شــلوغ از 

اعداد و محاسبات و حل مســئله به خودش 

ببالد و فکر کند دارای شخصیت شده است، 

مفید اســت و نقطه امیدی برای کسی .باید 

سقف سالن ورزشی را بدهم اصغرآقای نقاش 

یه رنگ جوان پســند به روز بزند، از این ها که 

توی کافــه هســت و دل آدم را می بــرد. آخ، 

کافه کتــاب دلخــواه دانش آمــوزی! یعنــی 

می شــود؟ اینجــا بایــد پاتوقی بشــود برای 

بچه های کتاب خــوان  که بیاینــد مثل توی 

فیلم ها ساعت ها بنشینند و قهوه دانش آموزی 

بگیرند و درباره کتاب ها با هــم جدل کنند، 

نقد و بررسی کنند و آخر هم به تفاهم نرسند و 

کتــاب بعدی هــمان نویســنده را از کتابدار 

بخواهند و او بگوید: «حتما این کتاب را برایت 

تهیه می کنم.» صدای بلند موسیقی از سالن 

آمفی تئاتــر رؤیایم را به هم می ریزد. جشــن 

تکلیف مفصلی برپاست. این حجم از شیک و 

پیکــی شــگفت زده ام می کنــد. بایــد برای 

آمفی تئاتر نورپردازی جدید بیاوریم. صد بار 

مجری ها به من درخواست داده اند نور و صدا 

باید به روز شــود. قول داده ام برایشــان مهیا 

کنم. البته فقــط بعد از اینکه کیســه بوکس 

ســالن ورزش را تعمیــر کــردم و تخته خرک 

جدید برای بچه های ژیمناســتیک خریدم و 

تشک کشتی پاره را تعویض کردم. در اتاقم را 

کلاس  پسرهــای  از  تــا   ۲ می زننــد. 

کتابخانــه  درخواســت  داستان نویســی 

تخصصی داده اند برای اتاق داستانشان. این 

را دیگر نمی توانم نادیده بگیرم بس که خودم 

برایــش ذوق دارم، و فکــر می کنــم ایــن 

ضرورتریــن نیــاز کانــون اســت. اولویت را 

می دهم به بچه های کتاب خوان. ۲ پسر عضو 

ثابــت کلاس داستان نویســی مأمــور خرید 

می شــوند. خودم بیش از آن هــا ذوق دارم. 

ســفارش می کنــم از فلان نویســنده و فلان 

نویســنده حتما بخرید. ژانر طنز هم یادتان 

نرود که دلم می خواهد این اســتعداد بچه ها 

شــکفته شــود، ضمــن اینکــه تــوی هــر 

برنامه ریزی ام برای کلاس های کانون، عنصر 

لذت و نشاط و شادی اولویت اصلی و اول من 

است. جلسه مجازی ساعت ۱۰ پنجشنبه ها 

را به خوبی و مسلط می گذرانم. زیر قابلمه لبو 

را روشــن می کنــم. تــوی نــور ملایــم چراغ 

آشــپزخانه پیــام مبینــا را در اینســتاگرام 

می خوانم: «خانم، امشــب مرا از شبکه امید 

تماشــا کنید  ها! خانــم، یادتان نــرود  ها!» 

می خندم و می نویســم: «به به! مبارک است 

دخترم! حتما می بینم. خاطرت جمع.» یادم 

می آید روزهای اولی را که به کانون می آمد و 

تمرین مجریگری و نقالی می کرد. خوشحال 

می شوم و عطر دارچین توی چای حواسم را 

پرت می کند. لبخندی از رضایت می زنم. پیام 

النــاز خوشــحالی ام را چندبرابــر می کند: 

«خانم، من برای مصاحبه خبرنگاری سازمان 

دانش آموزی پذیرفته شــدم. خواستم تشکر 

کنم که منو به آرزوم رسوندین.» دیگر قند توی 

دلم آب می شــود. همیــن آشــپزخانه گرم و 

کوچــک می شــود مرکز جهــان. بــرای من 

جغرافیای امید همین محدوده کوچکی است 

کــه دارم کار فرهنگــی می کنــم، ســاده و 

صمیمی با بچه ها، بدون ادعا یا شیوه خاصی. 

پرنده کوچک سرامیکی روی در یخچال دارد 

نگاهم می کند. امــروز رنگش جــور دیگری 

قشــنگ اســت. لبخند می زنم به اشــیا، به 

گلدان فیروزه ای پتوس که دلبری می کند و 

می درخشد. دیگر همه زحمت هایی که برای 

کانون کشیده ام و مرارت ها و بی مهری ها در 

این چند ســال فراموشم می شــود. فراموش 

می کنم ســقفی را که چکه می کرد. فراموش 

می کنــم ترکیدگــی لولــه و یخ زدگی هــا و 

خرابی های شوفاژ و تلفن و سیم کشی و همه 

و همــه و همــه چیزهایــی کــه گاهــی کــم 

می آوردم. مردانه بود. به روی خودم نمی آوردم 

که سر و کله زدن با کارگر و مأمور آب که آمده 

بود برای قطــع کردن آب و ســیم کش و بنا و 

نقاش و ... حکایــت خــودش را دارد. باران 

شروع شــد. دلم می خواهد بنویسم معلمی 

سخت شیرین است.

زمانی که ایده 

دامداری به 

ذهن صالحی و 

همسرش رسید، 

هردو شغل و 

درآمد به نسبت 

خوبی داشتند. 

زندگی شان 

هم روی غلتک 

افتاده بود و به 

شغل دومی 

نیاز نداشتند 

یا به اصطلاح 

می توانستند سری 

را که درد نمی کرد 

دستمال نبندند. 

اما این ریسک را 

پذیرفتند

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  در مواردی که فروشــنده کلاه بــرداری می کند، چگونه
می توانم از واسطه یا بنگاه املاک که ضمانت تحویل را دارد 

الزام به تحویل ملک را درخواست کنم؟

دعوای الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می شــود 

که ملکی به خریدار فروخته می شود اما فروشنده از 

تعهد خود به تحویل ملک تخلف می کند. در دعوای 

الزام به تحویل ملک، فردی که باید طرف دعوا قرار 

گیرد مالک اصلی ملک (فروشنده) است، نه واسطه 

یا بنگاه دار امــلاک، زیرا هیچ گونــه دلیل مالکیتی 

ندارد که بتوان او را ملزم به اموری کرد که در نتیجه 

مالکیت بــه وجود می آیــد. درباره دعــوای تحویل 

مبیع نیز تــا زمانی کــه ملک بــه نام خریــدار ثبت 

نشود، قابلیت مطرح شــدن ندارد. در فرض سؤال، 

اگر تنها مبایعه نامه عادی تنظیم شــده است، ابتدا 

باید دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم ســند 

مطرح شود. پس از آن، در صورتی که این دعوا مورد 

قبول واقع شــد، می توان الزام به تحویل را از مالک 

خواست، نه فرد دیگر.

  اگر ملکی به چند نفر فروخته و فروشنده متواری شود و
خریداران متوجه شوند فروشنده کلاه برداری کرده و نفر آخر 
ســریع تصرف کند و به نفر اول تحویل ندهد و حتی پس از 
شکایت یک طبقه اضافه بســازد، نفر اول چگونه می تواند 

علیه متصرف شکایت و حق قانونی خود را مطالبه کند؟

زمانی که مال یا ملکی از سوی مالک آن بیش از یک 

بار و به چندین نفــر فروخته شــود، معامله معارض 

صــورت گرفته اســت و خریــداران بعــد از خریدار 

اول مال غیــر را خریده انــد. البتــه معامله معارض 

شرایطی دارد. بــا توجه به اینکه در فرض ســؤال به 

نحوه انتقال، نوع سند (عادی یا رسمی) و ... اشاره 

نشده است، با فرض معامله معارض، می توان گفت 

در معامله معارض، همیشــه اولین معامله قانونی و 

معتبر خواهد بود زیرا در اولیــن معامله ملک یا مال 

از تصاحــب مالک خارج می شــود و هــر معامله ای 

که بعد از آن روی هــمان ملک یا مال انجام شــود، 

غیرقانونی است. بنابراین، معاملات بعدی (معامله 

دوم بــه بعــد) بی اعتبارنــد چــون فروشــنده دیگر 

صاحب ملک نبوده اســت. پس خریدار اول مالک 

قانونی محسوب می شود و می تواند با طرح دعوا در 

مراجع قضایی، بطلان معاملات بعدی را بخواهد.

  آقایی بعد از فوت پدرش باغی به ارث برده که به پسرش
فروخته اســت. آیا زن می تواند ادعای سهم کند؟ حتی اگر 

زن دوم باشد؟

تا زمانی که فرد حیــات دارد می تواند هر تصمیمی 

درباره اموال خود بگیرد اعم از خرید و فروش، صلح، 

بخشــش و ... که در این مــورد، تفاوتی نــدارد این 

اموال چگونه به فرد رسیده است. یعنی فرقی ندارد 

که جزو ماترکی بوده که سهم وی شده یا اینکه خود 

با خرید و فروش و ... مالک آن شده است. بنابراین، 

هیچ کس، چه همسر اول یا دوم چه هیچ فرد دیگر، 

نمی تواند دراین باره ادعایی داشته باشد.

  من به مشــاوره حقوقی جدی نیــاز دارم که در پیامک
نمی گنجد. از طرفی، پول وکیل هم ندارم. چه کار باید بکنم؟ 

جایی هست که به جوانان مشاوره حقوقی رایگان بدهد؟

بــا مراجعــه بــه واحــد معاضــدت کانــون وکلای 

دادگســتری یــا مرکــز امــور مشــاوران می توانید 

درخواســت وکیــل معاضدتــی بدهیــد. در صورت 

اثبات نداشتن تمکن مالی و قبول درخواست، یکی 

از وکلا بــه عنوان وکیــل معاضدتی به شــما معرفی 

می شود.

 لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

داد صدف  
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

تصویب لایحه 
حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به 
نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
هیئت وزیران برای حفظ کرامت و 
منزلت زنان، حمایت از آن ها در برابر 
خشونت  و تحکیم مبانی خانواده 
و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت را به تصویب رساند.

بوسیدن روی ماه
خرده روایتی از زبان مادر شهید فغانی 
بایگی که در درگیری با اشرار به شهادت 
رسید

    «هجده ساله بودم که خدا محسن 

را به مــن داد. خیلی بــه هم انس 

داشتیم، درست مثل ۲ رفیق. تا چشم به هم 

زدم، بــرای خودش جــوان خوش  قدبالایی 

شده بود و باید به سربازی می رفت. با اینکه 

جانم به جانش بســته بود و دوســت داشتم 

جایی در مشــهد سربــازی برود، بــه دنبال 

راه دررو برای اینکه در مشــهد خدمت کند 

نرفتیم تا هر چه قســمت اســت پیش بیاید. 

بــه  بایــد  شــد  مشــخص  بعــد 

سیستان وبلوچســتان برود. روز اعزامش را 

خوب به یاد دارم، همان طور که از زیر قرآن رد 

می شد، اشــک های من هم جاری می شد. 

محســن با خنده به برادرهایش گفت: «من 

مــی روم و شــهید می شــوم!» از ایــن حرف 

خنــده ام گرفت و گفتــم: «مادرجان! پدرت 

آن قدر در جبهه خدمت کرد، شهید نشد. تو 

می خواهی شهید شــوی؟! حالا جنگ کجا 

بود پــسرم؟!» اما محســن دوباره بــا خنده 

گفت: «حتما که نباید جنگ باشد. با اشرار 

درگیر می شوم.» من هم با شوخی جوابش را 

دادم: «تو هیچ می دانی اشرار چیســت که 

می خواهی با آن ها درگیر شــوی؟!» آن روز، 

محســن برای آخرین بار صورتم را بوســید و 

رفت.»

این روایــت پری خانم اســت، مادر شــهید 

محسن فغانی بایگی، از روزهایی که پسرش 

را بــرای سربــازی آمــاده می کرد. محســن 

اولین فرزند خانواده  دو نفره شــان بود که در 

هجدهمیــن روز از دومین ماه ســال  ۶۲ به 

دنیا آمد. اولین پسر خانواده فغانی از همان 

کودکی مفهــوم خانواده و احــترام به پدر و 

مــادر را به خوبــی درک می کرد. «محســن 

از دوران راهنمایــی تکلیفــش بــا خودش 

مشــخص بود. کارکردن را به درس خواندن 

ترجیح مــی داد. از اول دبیرســتان در یک 

تراش کاری مشــغول به کار شــد. زمانی که 

هفده ســاله بود، می خواســتیم خانه مان را 

بسازیم. با اینکه خودش سر کار می رفت، از 

۱۲ شب تا ۴ صبح همپای پدرش و کارگران 

کار می کرد.»

عجیب نیست که بعد از شهادتش، هر وقت 

پدر بنای فروش خانه را داشــت، با مخالفت 

مادر روبه رو می شد. مگر می شود خاطرات 

محسن را را فروخت و رفت؟

محســن بــه ایــن دلیل کــه قامــت بلندی 

داشت و چهارشانه بود، میان رفقایش برای 

نیروی انتظامی انتخاب شد. دوره سه ماهه 

آموزشــی را در بیرجنــد گذراند و قرار شــد 

مابقی دوره اش را در سیستان وبلوچســتان 

ســپری کند. محســن بــرای آخرین بــار با 

خانواده اش خداحافظی کــرد و عازم راهی 

بی بازگشــت  شــد. پری  خانم هنوز خاطره 

آخرین بــاری که صدای پسرش را از پشــت 

تلفن بــا بغضــی از سر دل تنگی شــنید به 

یــاد دارد. همــه آن روزهــا را بــا ایــن امید 

کــه محســن برمی گــردد و برایش آســتین 

بــالا می زنــد گذرانــد امــا از زمانــی که به 

سیستان وبلوچســتان رفــت، بــدون هیــچ 

مرخصی ای تا زمان شهادتش، ۲ ماه بیشتر 

طول نکشید. انگار برای رفتن عجله داشت.

«برابر اعــلام گروهان مرزی پیشــین، مقارن 

ساعت  ۹ صبح ۲۱  مهر سال  ۸۱ گروه گشتی از 

گروهان پیشین، در حین گشت زنی در محور 

پاســگاه مرزی ردیک و پاسگاه مرزی عدالت 

در نوار مرز، با اشرار مســلح که در ارتفاعات 

مشرف به نــوار مــرز کمین کــرده بودند 

برخورد کردند. اشرار به محض مشــاهده 

مأمــوران، اقدام بــه اجرای آتش شــدید 

به طــرف آن ها کردنــد و به  طــور متقابل، 

مأموران با اقــدام سریع، بــه اجرای آتش 

روی اشرار اقدام کردند، اما در این میان، 

سربــاز وظیفه محســن فغانــی  از نواحی 

مختلف بدن دچار جراحات شــدید شد و 

به فیض عظیم شهادت نایل آمد.» این متن 

نامه ای اســت که از نحوه شهادت محسن 

خبر می دهد.

   از مشهد، يك ساعت مسير جاده اى را كه 2 سوى آن از برف سفيدپوش شده بود به تماشا نشستيم تا 
حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. 

انتهاى يك مسير خاكى در زبرخان، به دامدارى آن ها مى رسد. در همان ابتداى ورود به دامدارى، 
سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، 2 طبقه خانه ساخته اند، 
يكى براى زندگى سرايدار و ديگرى براى استراحت خودشان. چند قدم جلوتر از سوله، محوطه اى كه 
گاوها در آن قرار دارند با نرده آبى و زردرنگ محصور شده  است. در حدود مركز دامدارى، فضايى براى 

شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير 70 رأس دام روزى 3 نوبت در رديف هاى ده تايى 
دوشيده مى شود. فضايى سرپوشيده براى نگهدارى گوساله هايى كه تازه به دنيا مى آيند نيز بخشى از 

دامدارى است. البته اين دامدارى هنوز هم فضاى خالى دارد كه توسعه آن نيازمند سرمايه بيشتر است.

   از مشهد، يك ساعت مسير جاده اى را كه 
حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. حوالى قدمگاه به همان دامدارى اى رسيديم كه صالحى و همسرش آن را با قرض و قوله خريده بودند. 

انتهاى يك مسير خاكى در زبرخان، به دامدارى آن ها مى رسد. در همان ابتداى ورود به دامدارى، 
سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، سوله اى قرار دارد كه كاه ها تا سقف روى هم تلنبار شده است. روبه روى سوله، 

شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير شيردوشى در نظر گرفته شده است كه در آن، شير 
دوشيده مى شود. فضايى سرپوشيده براى نگهدارى گوساله هايى كه تازه به دنيا مى آيند نيز بخشى از 

دامدارى است. البته اين دامدارى هنوز هم فضاى خالى دارد كه توسعه آن نيازمند سرمايه بيشتر است.

سعیده آل ابراهیم

  کی خسرو، فرزند سیاوش، سال ها بر تخت پادشاهی 

نشســت. او را ۴ خوب روی خورشیدرخ در سرای بود 

که مهر شهریار خویش در دل داشتند و وفادار شهریار بودند. 

شــبی کی خــسرو خوابــی دیــد کــه سروش پیغامــش آورد: 

«جانشینی برای خود انتخاب کن که وقت رفتن به دیار باقی 

فرا رسیده اســت.» شــاه ایران جانشینی تخت شــاهی را به 

لهراســب بخشــید و وی را به نیکی اندرز داد. سپس کنیزان 

خــود را فراخواند. با آنــان حدیث رفتن خوانــد و فرمود: «مرا 

زندگی در این دنیا بس است و خواهان رفتن به نزد ایزد پاک 

هســتم. خود را برای من نرنجانید و آزار ندهید که هر زندگی 

را مرگی در پس اســت، همان طور که مادرم و دیگر زنان پاک 

دیارم رفتند.» چون ۴ ماه روی ســخنان شــهریار بشنیدند، 

بی تاب شدند و فروغ چهره شــان به تاریکی مبدل گشت و 

شیون و ناله سردادند و ناخن به چهره کشیدند. کی خسرو 

آنان را بفرمــود: «از این فراق، خــود را میازارید که فرجام 

شما نیز همین خواهد بود.» سپس لهراسب را فراخواند و 

از ۴ خورشید سرایش بر لهراسب ســخن ها گفت و از او 

خواســت پس از مرگش بگذارد این ۴ دلدار همچون 

گذشــته در کاخ شــاهی با آرامش زندگانــی کنند. 

سپس فرمود: «به یاد داشــته باش که اینان فروزنده 

سرای من بوده اند.» لهراســب نیز سر تعظیم فرود آورد 

و کی خسرو با عزیزانش وداع گفت.

٤ ماه روی 
اندر سرای کی خسرو
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه 

 کنیز زال و مادری شغاد

در سرای زال کنیزی بود زیباروی.

که در پرده بد زال را بنــده ای/ نوازنده 

رود و گوینده  ای

کنیــزک پــسری زاد همچــون مــاه و 

اندامش چون نیایش، سام، می مانست. 

زال نامــش را شــغاد گذاشــت. چــون 

اخترشناســان بخــت او را خواندنــد، بــر 

زال ســخن راندند کــه «فرزنــد زیبارویت در 

بزرگ ســالی دودمان تورا تباه سازد و ایران را به 

سوگ نشاند». زال اندوهگین شــد اما دل بد نکرد. 

شغاد در دامان مادرش شیرخوارگی را سپری کرد. کنیز 

سپس فرزند را تســلیم پدر کرد تا او را سرنوشتی شایسته 

سازد. زال شــغاد را نزد شــاه کابل فرســتاد و بدین سان 

فرزند کنیز زال وارد مرحله ای دیگر از سرنوشت خود شد. 

 شغاد و همسری دخت شاه کابل

 شاه کابل چون شغاد را از نزدیک ملاقات کرد، وی را شایسته 

پادشــاهی دید و بهترین دخــتر خود را به همسری شــغاد 

درآورد.

ز گنج بزرگ آنچ بد درخورش/ فرستاد با نامور دخترش

رســتم هرســال از شــاه کابل مالیات دریافــت می کرد. آن 

ســال نیز مالیات را گرفــت. شــغاد از عمل بــرادر خویش 

ناراحت شــد و نزد شــاه  کابل از برادر گله کرد. او شاه کابل 

را با خود همــراه کــرد و چاره اندیشــیدند. چنین شــد که 

طبق نقشه، شــغاد از شاه  کابل برنجید و ســوی رستم رفت 

و از او خواســت داد خود از شاه کابل بســتاند. چون رستم 

روانه کابل شــد، در راهش چندین چاه کنده و درون چاه ها 

نیز تیغ انداختــه بودند. رســتم و رخش در چــاه افتادند و 

بدنشــان زخمی شــد. رســتم از حیله شــغاد آگاهی یافت 

و قبل از آنکــه عمرش به پایان رســد، بــا تیری شــغاد را به 

سزایش رساند و این چنین، دخت شــاه  کابل سوگوار شغاد 

شد.

هنگامه  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نرگس  آل ابراهیم 

 ماه روی ســخنان شــهریار بشنیدند، 

بی تاب شدند و فروغ چهره شــان به تاریکی مبدل گشت و 

شیون و ناله سردادند و ناخن به چهره کشیدند. کی خسرو 

آنان را بفرمــود: «از این فراق، خــود را میازارید که فرجام 

شما نیز همین خواهد بود.» سپس لهراسب را فراخواند و 

 خورشید سرایش بر لهراسب ســخن ها گفت و از او 

 دلدار همچون 

گذشــته در کاخ شــاهی با آرامش زندگانــی کنند. 

سپس فرمود: «به یاد داشــته باش که اینان فروزنده 

سرای من بوده اند.» لهراســب نیز سر تعظیم فرود آورد 


در سرای زال کنیزی بود زیباروی.

کنیــزک پــسری زاد همچــون مــاه و 

اندامش چون نیایش، سام، می مانست. 

زال نامــش را شــغاد گذاشــت. چــون 

اخترشناســان بخــت او را خواندنــد، بــر 

زال ســخن راندند کــه «فرزنــد زیبارویت در 

بزرگ ســالی دودمان تورا تباه سازد و ایران را به 

سوگ نشاند». زال اندوهگین شــد اما دل بد نکرد. 

او معلمی را فقط درس دادن 
نمی داند بلکه خودش را در 
مشکلات زندگی بچه ها نیز 
دخیل می کند، از حل بعضی 

گرفتاری های مالی گرفته تا سر و 
سامان دادن به روابط تیره و تار 

بعضی والدین

طیبه صالحی، زاده به  سال ۶۲ است. حدود ۳ سال داشت که پدرش در جبهه شهید شد. برای او و خواهر و برادرش، از 

پدر فقط چند قاب عکس  به جا مانده و خاطره هایی که مادر نقل کرده است. پدرش تا قبل از رفتن به جبهه، مشغول کار 

مرغداری و کشاورزی بود و آن ها در روستای پوست فروشان اطراف نیشابور زندگی می کردند. «مادرم این طور تعریف 

می کرد که وقتی پدرم قصد کرده بود به جبهه برود، چندبار به او گفته بود به جای این کار، کمک مالی کند. پدرم هم 

این کار را می کرده اما دلش تنها به این کار رضایت نمی داده است.»

 مادرم قالی بافی می کرد

پدرش پیش از اینکه به جبهه برود، مشغول ساخت خانه ای در قدمگاه بود که هنوز تکمیل نشده بود. زمانی که پدر 

صالحی شهید شد، مادرش ۲۳ سال بیشتر نداشت و باید با ۲ دختر قدونیم قد و پسری که در شکم داشت، روزگار 

می گذراند. «مادرم بعد از شهادت پدر، شروع به قالی بافی کرد تا مخارج زندگی را جور کند. تا هفت سالگی ام پیش 

پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کردیم، اما دوست داشت که مستقل باشد.»

صالحی بارها بیدارخوابی های مادر پای دار قالی، درد دست، گردن و کمر و بغض های او را دیده بود. هنوز به یاد دارد 

که مادرش در زمستان تا پاسی از شب با یکی از خانم های همسایه رج به رج قالی می بافت یا در ماه رمضان، از سحر 

پای دار می نشست. جدا از آن، در طول روز هم باید امور خانه و بچه ها را رتق و فتق می کرد. «مادرم به ازای زحمتی که 

در قالی بافی می کشید، درآمد ناچیزی دریافت می کرد، اما خودش را سختی می داد تا ما درسمان را بخوانیم و بزرگ 

که شدیم، دستمان توی جیب خودمان باشد. حتی می خواستم قالی بافی یاد بگیرم تا کمک خرج باشم، اما به من 

یاد نمی داد تا از درس خواندن عقب نمانم.»

پس از چند سال زندگی در خانه پدربزرگ، کارهای نیمه تمام خانه ای که ساخت آن در قدمگاه و با دست های پدر آغاز 

شده بود، تکمیل شد و به خانه خودشان نقل مکان کردند. در طول این سال ها هم مادر خانواده با حقوقی که از بنیاد 

شهید به آن ها تعلق می گرفت و درآمدی که از قالی بافی داشت، مخارج خانه را تأمین می کرد.

 همیشه دوست داشتم معلم باشم

صالحی در همه سال های کودکی، در کنار سختی ها، رؤیای معلم شدن را در سر داشت تا روزی بتواند قدردان زحمات 

مادرش باشد. در دوران مدرسه، هرگاه معلم می خواست بچه ها را به چند گروه تقسیم کند تا در درس ها به یکدیگر کمک 

کنند، صالحی در دلش خداخدا می کرد که سرگروه شود و به بچه های دیگر درس بدهد. «نزدیک امتحانات که می شد، 

به بعضی هم کلاسی هایم که درسشان ضعیف بود می گفتم به خانه مان بیایند. یک تخته سیاه برای خودم درست کرده 
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گفت وگو با طیبه صالحی نیک،  آموگاری که در کنار تدریس به دامداری مشغول است

جانِ شیفته


